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One of the most important characteristics of poetry is its mastery of 

language. Linguistic strangeness makes poetry as a unique being. 

Therefore, for this purpose, the poet uses techniques such as ordering 

and linking words in the syntagmatic axis, which is based on 

phonological music, and also word choices in the paradigmatic axis. 

The techniques of poetic language highlight words in poems and give 

them a different shade of meaning. One of the methods for constructing 

poetic language is using the geometric order of words in poetry, which 

Akhavan-Sales as evidenced by his poems, has been able to do best. 

Geometry and studies with this approach in the language of poetry and 

literature have their roots in the art of architecture and are considered as 

interdisciplinary studies. The geometric order of the poem includes the 

cohesion of the words in the horizontal axis and the harmony and 

integration of the lines in the vertical axis of the poem. Therefore, in this 

article, an attempt has been made to show the cohesion and integrity and 

the geometric order in Akhavan-Sales poetry by examining the two 

poems "Avaz Chagour" and "Chun Sabuye Teshneh" as examples. The 

research method of the current study followed desk research and 

document analysis. The research findings showed that his poems could 

be read as cohesive, integrated, and systematic poems. 
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vocabulary architecture. 
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ساازد  فرد میشعر را چون موجودی منحصربهی، است. غرابت زبان تصرف در زبان از خصوصیّات مهم شعر،

نظام و پیوناد وااگاان در محاور همنشاینی کاه بنیاان آن مانند  هايیاين قصد از تکنیک برای رشاع رو ازاين

وااگان را  ،گیرد. شگردهای زبان شاعرانهبهره می و نیز گزينش وااگان در محور جانشینی موسیقی واج است

زباان شااعرانه  ها برای ساختنيکی از روش .بخشدها میکند و بار معنايی متفاوتی به آندر شعر برجسته می

نیکی از عهادۀ آن برآماده استفاده از نظم هندسی وااگان در شعر است که اخوان ثالث به گواه اشاعارش، باه

نظم هندسی و مطالعاتی با اين رويکرد در زباان شاعر، از هنار معمااری وارد زباان و ادبیاات شاده و است. 

عر شاام  انسامام وااگاان در محاور افقای و شود. نظم هندسی شای محسوب میای بینارشتهنوعی مطالعهبه

رو در اين مقاله تلاش شاده باا بررسای دو . ازاينهماهنگی و يکپارچگی سطور در محور عمودی شعر است

شاعر  از اخوان، انسمام و يکپارچگی و نیز نظم هندسای موجاود در «چون سبوی تشنه» و« رآواز چگو»شعر 

( و بررسی ساند )ماتن شاعرهای ایآثار و منابع )کتابخانه ۀالعمطصورت به روش پژوهشاو نشان داده شود. 

تاوان از دساته که اشاعار او را می دهدیمی پژوهش نشان هاافتهي بوده است. و تحلی  بردارییشاخوان( و ف

 اشعار منسمم، يکپارچه و منظّم خواند.

 وااگان.، نظم هندسی، انسمام، يکپارچگی، محورعمودی، معماری زبان کلمات کلیدی:

: یمورد ۀوااگان شعر اخوان ثالث)مطالع یو نظم هندس یدر معمار یپژوهش» (.۱4۰۱) .، صبااني، جوهردیحم، یطاهر استناد:

، اول ۀجديد، شمار ۀ، دوراولسال ای زبان و ادبیات فارسی، رشتههای میاندوفصلنامۀ پژوهش ،« (تشنه یآواز چگور، چون سبو
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 ئلهبیان مس مقدمه و .1

اربرد در درک مفاهیم شعری و مضامین شاعران، خصوصاا  در شاعر دورۀ يکی از رويکردهای مهم و پرک   

در شعر نیز مرتبط باشد. نگاه  یشناسبا نشانه تواندینوعی مگرا و هندسی است که بهمعاصر، رويکرد فرم

، در ظااهر آن نیاز ريمباباز معنا و مفهوم آن لذّت  اينکهبر علاوه شودیگرا به شعر باعث مهندسی و فرم

رق شويم و تأثیری مطابق با معنا از شک  بیرونی آن دريافت کنیم. شااعری کاه باه هندساه کلماات و غ

ها و سطرها توجه دارد، گاه تمام آنچه را قصد انتقال آن دارد، در نوع انتخاب کلمات و ترتیب چینش آن

 کناد یاطب منتق  م، به مخکندیو ارتباطی که در محور عمودی و افقی شعر برقرار م ینیز نوع سطربند

انتقال مقصود خود،  برایامّا ذکر اين نکته الزامی است که شاعر بزرگ هرگز برای رسیدن به فرم دلخواه 

 .زندیبه خلق فرمی زيبا دست م ،ها سرپیچی نخواهد کرد و در عین رعايت اصولاز قواعد وااه

نباشد، همه چیز ناقص است. در اين  به اين نتیمه دست يافت که اگر فرم توانیگرا ماز ديدگاه فرم

و ثابت  گرداندیتنهايی رسالتی بزرگ بر دوش دارد و در پايان اثر تأثیر خود را نمايان ماشعار هر کلمه به

گوناه نگارش آن بنشیند و همان حا  را منتقا  کناد. اين یجابه تواندیکه هیچ لفظ ديگری نم کندیم

يک شاک  هندسای و ياا حتّای ياک شای  را  تواندیشعر م که فرم چینش رودیگاهی تا حدی پیش م

ها، در همان سال يبا بسازد. اين روش از جنگ جهانی دوم آغاز شد و به شعر تمسّمی مشهور گرديد. تقر

تر يا بعدتر بود که شعر نو جای خود را در ايران ثبات بخشید و شعر تمسّمی و فرمیک شاروع کمی قب 

 و چاون شت زمان، هندسه و معماری شعر در میاان شااعران رواج پیادا کارد. باگذکرددوانیدن به ريشه

ساختن کلمات اسات، شااعر معاصار نیاز بارای شعر از نظر ساختگرايان، رستاخیز زبان و زنده و بديع»

و از زباان و کلماات جدياد  زنادیمدادن و انتقال مفاهیم و تمربیات تازه، دست به آفرينش زبانی نشان

 (.۷5: ۱3۸۲)میزبان، « بردیمبهره 

گارا ياا ظااهرگرا که آغازگر شعر نو، نیما يوشیج است و از همان زمان بود که اشاعار فرم دانیمیم

وجود گذاشت و نیما پدر شعر نو ناام گرفات. در ايان میاان  ۀعنوان مکتب خاصّی از شعر پا به عرصبه

کاه  خوريمید و يا گاهی به شاعرانی برمانکه کمتر از نگاه هندسی بهره برده خورندیشاعرانی به چشم م

کارگیری نظام هندسای وااگاان، اند. يکی از شاعران برجسته در بههرگز توجهّی به معماری شعر نداشته

بر گرايش به سبک حماسی و کلاسیک گذشته و اشراف کاما  بار آن، ناوع است که علاوه اخوان ثالث

ت. برای او معنا و فرم هر دو حائز اهمّیتّ اسات. درک شعرسرايی او به سبک نوين و از تبار شعر نو اس

يعنی  -به مخاطب منتق  کند  تواندیکلمات و مفهومی که ظاهر و خوانش هر کلمه م ۀعمیق او از هندس

لم  است کاه حدّی رسا و قاب ِبه –خواند یهمان چیزی که عبدالقادر جرجانی آن را علم معانی نحو م

با پرداختن به آن و نگاه نزدياک باه اشاعار  فقطتعريف نیست و قاب ِ یاشدهئهبا هیچ جمله و تئوری ارا

او را  شاعرآن را شناخت. در اين پژوهش زواياای پنهاانی و درونای و نیاز باارز و آشاکار  توانیوی م
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تا بدين ترتیب بتاوانیم از انتخااب و فارم کلماات و چیانش ساطرها باه سابک و ناوع  کنیمیبررسی م

ها و نیز ارتباط افقی کلمات و پیوناد عماودی ساطرها را در پی ببريم و نظم هندسی وااهاو  يیشعرسرا

از اشعار « چون سبوی تشنه»و « آواز چگور»دو شعر  منظور به تحلی  و تفسیربدين شعر او بررسی کنیم.

 يم.اپرداختهاخوان 

 روش پژوهش .1-1

و  باردارییشی سند )متن شاعرهای اخاوان( و ف( و بررسایآثار و منابع )کتابخانه ۀمطالعروش پژوهش 

. روش پژوهش به اين صورت است که ابتدا منابع مرتبط با نظم شعر و نیز کااربرد و نقاش است تحلی 

ها اثر محمّد حقوقی و معماری شاعر توان به تا نظم هندسی وااهیم هاآن نيترمهمکه از  -وااه در شعر 

آن در اشعار اخوان ثالث ارزيابی شده است.  مطالعه و سپ  کارايی - معاصر اثر ممید بالدران اشاره کرد

به نوع استفاده از ارکاان شاعری در محاور افقای و عماودی ترتیب میزان نظم شعری شاعر باتوجّهبدين

 ارزيابی گرديده است.

 پژوهش یشینۀپ .2-1

ايان و نظم هندسی کلماات در وااگان  ۀهندس ۀ، پژوهشی در زمیننداگان بررسی کردهتا جايی که نگارند

است  جز در آثار استاد حقوقی که خود طرّاح ايان اصاطلاح در معنای  صورت نگرفتهشعر اخوان چند 

های زيار نیاز نموناه .اندخاصّ آن است و نیز ممید بالدران که اشاراتی مختصر به ايان موواوع داشاته

 :ندارد مقاله نيوع ابا موو یریگالبته ارتباط مستقیم و چشم صورت گرفته است که

 ۱395، چاپ اوّل، گسترهي. بالدران، ممید، معماری شعر معاصر، قزوين، نشر سا۱ 

در مملۀ تخصّصی زبان و ادبیاّت فارسی ) «وااه از ديدگاه اخوان )م.امید(»، محمود در مقالۀ یآباد. حسن۲ 

 وااه در شعر اخوان پرداخته است.به اثبات نقش محوری ( دانشکده ادبیاّت دانشگاه سیستان و بلوچستان

 .۱3۸4، تهران، نشر قطره، جلد اوّل، هاتا نظم هندسی وااه. حقوقی، محمّد، 3 

 ۱39۲خود در سال  نامۀيانرفسنمان در پا عصریول دانشگاه دانشموی کارشناسی ارشد، . صادقی، سهیلا4 

نتیمه گرفته است کاه « شناختی یاسبررسی فضاهای مفهومی در شعر اخوان با رويکرد شعرشن»با عنوان 

برای شناخت جهان فکری يک شاعر سه مؤلّفه متن، مؤلّف و خواننده دخالت دارند. او در پژوهش خود 

 ست.ثابت کرده که اين سه رکن برای شناخت جهان فکری اخوان کافی

 و ادبیاات فارسایمملاۀ پاژوهش زباان در  «يی وااگانی در شعر اخاوانگراکهن»در مقالۀ . فروغ، صهبا 5 

علوم انسانی دانشگاه  ۀپژوهشنام ۀنشريدر « وااه و ترکیب در شعر اخوان یسازبرجسته» ( و مقالۀ۱3۸4)
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به بررسی ترکیبات خاص در شعر اخوان پرداخته و اثبات کرده اسات کاه ايان ترکیباات  (۱3۸4) اراک

 بديع متعلقّ به شخص شاعر است.

 تحات عناوان ۱39۱خاود در ساال  نامۀيانادبیاّت بیرجند در پا ۀانشکددانشموی د، . میر سالاری، گلناز۶ 

سبک و زبان شعری اخوان را بررسی کرده است و باه رساتاخیز « رستاخیز کلمات در شعر اخوان ثالث»

کلمات در شعر او پرداخته و به اين نکته اشاره کرده است که اخوان چگونه و تاا چاه انادازه هنرمنداناه 

 کار گرفته است.بات خاصّ خود را خلق و بهها و ترکیوااه

هاا و کااربرد وااه»( در فصالی جداگاناه باا عناوان ۱3۸۲) زلال آب و آيیناهمیزبان، جواد در کتاب از  -۷

 های برجسته در شعر نوی اخوان ثالث پرداخته است.ها و ترکیبی وااهبررسبه « هاترکیب

 وبررسیبحث. 2

ياباد و از آن ای ممرّد نظم میهندسه ۀواسطيق هندسه است. معماری بهمعماری هنر انسمام جهان از طر

چیزی است که اساسا  با نظم روزمرهّ متفاوت  ،آن نظم حالنيگردد. بااطريق به موجودی مستق  بدل می

تواند عواملی مانند اقلیم و تااري  ای را دارد که میحکم واسطه اشیاست. معماری از طريق حضور مادّ

هاای معمااری توجّه قرار دهد و اين همان چیزی است که بار فرمموردِ ،محسوس دارنده شکلی غیرِرا ک

هندساۀ ( ۲   مصاال ( ۱ عناصر موثّر در تبلور معماری عبارتند از:. (۷۷-۷9: ۱3۸۱بخشد )آندو، نظم می

تضاد با طبیعات طبیعت که از طريق انسان نظم داده شده و در ( 3  بخشدناب که به معماری جذّابیت می

يابد که اين ساه عنصار باا گیرد و شور و نشاط میزمانی توان می فقطمعماری . (۸۲: همانآشفته است )

اختیاريش، يا شايد به همان علتّ، درصدد است تاا معناهاای رغم خصلت غیرِهم جمع شوند. هندسه به

ا بارای هار چیازی چهاارچوب تنهچندگانه را تمرکز بخشد و دلالتی مشخّص به خود بگیرد. هندسه ناه

تواناد قاابی بارای ياک منظار محیطای و دهد. همزماان میسازد، بلکه به اجزای صحنه نیز شک  میمی

 .(۸۶: همانهمچنین يک صفحه باشد )

اجازای آن ايمااد  ۀلیوساانداز نیاز بهآورد و همۀ وجوه چشموجود میهندسه چهارچوبی کلّی را به     

دهد. سازد و به آن برتری میانداز پیرامون را مث  يک قاب جدا میندسه چشمشوند. در همان حال همی

دارد تا پیش بروناد و بايساتند، باالا بروناد و پاايین بیايناد کند و مردم را وامیهندسه ايماد حرکت می

 .(۱۲4: همان)

دی اسات و باه گويد، معمااری دارای ناوعی سااخت شااعرانۀ بنیااگونه که گاستون باشلار میهمان       

کنیم امّا ازآنماکه مشخّصات محیطای کاه در آن کاار مای  دهدساختار بنیادين فضاها نمودی فیزيکی می

م که معمااری را باا يمعنا است و چون درک ما از هستی خود چندان روشن نیست، امیدوارمايه و بیکم،

: هماان) ميزیاشاود، درآممیوجوه طبیعت انسانی حاصا   نيتری واقعی که از طريق تماس با ارفحسّ
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وقتای  فقاطبايد در برابر شرايط موجود بايساتد و شااعر   معماری شعر بايد پیرو مسائ  روز باشد. (45

تواند با مفهوم صحیحی در فرم شعر خود مواجه شود و آن را منتق  کند که با زماان خاود و شارايط می

گوياد: دو دربارۀ ارتباط بین شعر و بنا میآن موجود همراه و همگام شود و به درک صحیحی دست يابد.

کنم که در زندگی چیزهاای نگر هستم، فکر نمیدراص  بنا نوعی شعر است. ازآنماکه من بسیار ساده»... 

مهمّ زيادی وجود داشته باشند. عشق مهم است. آب نیز برای ادامۀ زندگی اهمّیتّ دارد. شاعر هام بارای 

گردد و علتّ اينکه انتقاد اگهانی و تنها از طريق تمربۀ بنا ظاهر نمیصورت نکار خیلی مهم است. شعر به

دادن به سمفونی بتهاوون اسات. آن را در همین است. اين موووع مث  گوش ،نمايداز يک بنا دشوار می

دفعات به آن گوش دهد و هر بار چیازی صورت کام  احساس کرد. آدم بايد بهتوان بهنمی گاهچیآغاز ه

يابد. آفرينش و درک معماری شبیه نوعی است که شعر ظهور می  یوتحلهيکند. از طريق تمز تازه کشف

توالی است  توالی کلمات. شعر شبیه باه  یاتّفاق بیفتد. شعر نوع درنگیبازی است و چیزی نیست که ب

-۱4۶: هماان)« عشق است. زيبايی شعر از معدود چیزهايی است که برای همیشاه دوام خواهاد داشات

۱43). 

کلام است که به دو صاورت  هایيهبه آراتوجّهشود رفتار با زبان باآنچه در معماری شعر بررسی می        

به حفظ قواعاد زباان کاه باه موسایقی به کلام از راه رعايت صنايع ادبی باتوجّهتوجّه (۱ :پذيردانمام می

حفظ قواعد و تمااوز در صارف و نحاو  به کلام بدون رعايت نکات وتوجّه (۲  يابدکلام اختصاص می

همصادايی  (۱: دتواناد باه دو دساته تقسایم شاوشود. بخش اوّل میکلام که به بحث فرازبانی ختم می

از طريق تناساب هار دو  –همخوانی کلمات در سطور )از طريق تماذب کلمات  (۲  حروف در کلمات

 .(59: همانکلمۀ همنشین( )

يک دورۀ خاص از يک سو و خود مؤلّف يا شاعر يک اثر از ساوی ديگار عوام  تاريخی و سبکی در       

شوند. ايان خاود ماتن اسات و اهمّیتّ میعواملی هستند که در پرداختن به هندسۀ شعر اخوان بسیار کم

شناساند. گويی چیزی خارج از متن وجاود نادارد و فقاط کاررفته در آن را به ما میها و ترکیبات بهوااه

 .شودیعر ما را به درک آن رهنمون مهندسۀ خود ش

که زناده و ها، حتّی درحالیکلمه»گويد: اخوان ثالث در مورد کاربرد هنرمندانۀ کلمات توسّط شاعر می      

 يیهای تاازه فقاط اشاارهيتوانناد و در حادّ رسااهای شعری کمخود برای آفرينشخودیرايج باشند، به

و حاالات.  هاایلالت به آنچه در حیز هستی اسات، از چیزهاا و معنمتفاوت، برای د یهاهستند با قوّت

ديگار، مثا  حالات نیمگای و روانگای وزن و ياادآوری و  یهااوفنو فوت هایلهشاعر به مدد بسی ح

ها را که يک واسط و رابط عمومی هستند، تبادي  ديگر، کلمه شگردهایبندی قوافی و چه بسیار زنمیره

که در درون دارد. اگرچه کوشاش و  یتریبرای دلالت به دنیای خصوص کندبه يک واسط خصوصی می

تار هام مهمخود مهم است، امّا کشش شااعر از آن یجايافتن بهاستعداد شنونده هم در اين رسیدن و راه
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که به دنیای  يیهادادن راهنشان خاطرها است بهدادن به کلمه"جان ديگر"است. کشش او بیشتر در همین 

 .(3۰3: ۱3۶9)اخوان ثالث، « رسدیذهن او مآفريدۀ 

جداشدن نیستند. اگر اين دو در اخوان معتقد بود که فرم و مفهوم شعر توأمان بايد رعايت شود و قاب ِ       

توانند شعر خوب بسازند. وقتی معانی و مفاهیم موردنظر شاعر قالاب فرمای مناساب کنار هم بیايند، می

ای کاه تصاويری یهابیيابند، شاعر به موفقیت دست يافته است. اخوان با ترککنند و انسمام میپیدا می

دهد. او با ترکیباات، عباارات و جمالات خااصّ سازد فضای تصويری و شاعرانۀ خود را نمايش میمی

هاا ابزار سااخت آن نيتریخود و تصاوير و تعابیری که ساخت آن به عهدۀ ذهن شعرپرور اوست و اصل

بیشاتر نظیر خاود بناای شاعر را هرچهزند و با معماری بیه خلق تصويری زنده دست میزبان اوست، ب

که در معرض خطر ساقوط در نثار -ای که اشعار روايی و داستانی او را کند. تصاوير شعرگونهديدنی می

عامیاناه  یهاآفريند. کاربرد ترکیبی وااهکند و شعری زيبا میاز زبان منطق و معمول نثر دور می - هستند

ها در محور افقی و روابط سطرها و بندها در و ادبی و بیان خاصّ اخوان در کنار هم همراه با روابط وااه

می کاه درنهادهد و تمسّم میمحور عمودی، شک  بیرونی و درونی شعر را نشان می  تيابخشاد. تمساّ

  مثلا  اين شعر شااملو و دهدیاش از سرّ درونش خبر مکند که رنگ رخسارهبنايی از ارکان شعر خلق می

 طريق سطربندی و شک  بیرونی آن را ببینیم :

ی دشتیهنبه په»                        

 استوار                            

  کوهی است                       

 که پنداشتی           

 نه زورقی بر گسترۀ دريا«  )شاملو،۱3۸۰: دفتر يکم، ص 55(

شاود و وان در حوزۀ شعری خود در سیر تکام  تصاوير از حوزۀ رمانتیسم به شعر نیمايی وارد میاخ  

کناد. زند که تصااوير او را از ديگاران جادا میهر ذهن و زبان خود را هم بر روی شعر میبر آن مُعلاوه

است. شعر  يگانگی عمیقی که میان اخوان و شعرش هست، میان هیچ شاعر ديگری با شعرش ديده نشده

کناد، هندساۀ شاعر اوسات کاه تر میدهد و آنچه شعر او را دلچساباو مانند آيینه از درون او خبر می

 .(4۶: ۱3۷۰برد )حقوقی، ی توان از طريق آن به معنای شعر و سپ  به درون شاعر پمی

ا و سطرها بماناد. او هتواند در قید و بند روابط تکراری وااهبرجسته مانند اخوان هرگز نمی یشاعر        

هم بزناد و باه دهد و برايش مهم نیست که ايان نظام تکاراری را باهذهن بلندپرواز خود را حرکت می

رسد. کند و هرلحظه به کشفی تازه میبرسد. او تمام احساس و انديشۀ خود را با شعر همراه می ینظمیب

شود که کماست. همۀ وجود او شعر می کندسپارد و فراموش میاو خود را به دست ذهن سیّال خود می

انگار شعر از جايی  است  دانستهانگار ذهن شاعر از قب  مسیر حرکت خود را می  و تمام شعر او تصوير
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 رسایدهکرده و به جايی رسیده که بايد میاز ابزاری استفاده کرده که بايد می  شدهشروع شده که بايد می

جا کارد و ياا جاايگزين. توان دسات زد و آن را جاباهآن هرگز نمیبه ترکیب و معماری  رونيازا است.

ها در شعر بهترين انتخاب است. آنچه هندسۀ برای هر شاعری مث  اخوان، انتخاب و چینش وااه شکیب

که  يیهاکند، آن است که وااهو بین او و خوانندۀ اثرش ارتباط برقرار می سازدیشعر اخوان را برجسته م

زبانی نیز دارند. گاهی هندسه در شعر او چنان بار زبانی، دلالت برونبر دلالت درونند، علاوهگزياو برمی

شود. اخوان معتقد است گذارد که گويی مدلول آن وااه در پیش چشم مخاطب حاور میمخاطب اثر می

عر اسات کاه کاربرندۀ کلمات آن شتواند باشد  بلکه مسئول يک شعر، بهکه تقصیر از کلمه نیست و نمی

برد کاه از پایش افقای باه کاربرده باشد يا نه. او زبانی را در شعرش به کار میها را به جا و صحی  بهآن

 دهد.وسعت تمام وااگان فارسی دارد و او با استادی تمام هر کلمه را درست سر جای خودش قرار می

زيبايی ادامه داد و باه اوج رسااند، آن ن را بهآن بود و اخوان آ گذارهييکی از کارهای مهمّی که نیما پا      

وصافی و  یهاابیدر همنشینی جدياد کلماات در هار دو وجاه ترک را آن یهااست که نخستین نشانه

توان ديد و اين خود حاص  نگاه نو و ديد جديد هنرمند امروز و چگاونگی نگارش وووح میهاوافی ب

عنوان نمای بیرونای هار هاست. اين همان بدنۀ شعر بهنو کشف روابط جديد میان آ  او به اعیان و اشیا

کناد اثر ساختمند شعری است که ما را به ديدار از نمای درونی و چگونگی سااختار هرياک دعاوت می

  .(3۰: ۱395)بالدران، 

درک ذاتای و غريازی او از هندساۀ زباان »گويد: شفیعی کدکنی که از دوستان نزديک اخوان بود می       

 –خواناد یم "علم معانی نحو"يعنی همان چیزی که جرجانی آن را  -کلمات  یهاروشنهيو سافارسی 

توصیف و انتقال به ديگران نیسات. ای از اصطلاحات سنّتی و مدرن قاب ِحدّی بود که با هیچ ممموعهبه

یلی دلاش يک روز که به ديدنش رفتم، گفت: حیف! دير آمدی. هنرور شماعی الآن اينما بود و رفت. خ

خواهد ممموعه شعری از خودش چاپ کند و بر سر اسمش مردّد است. بعد خواست تو را ببیند. میمی

 خوون و خنیواخواهم اسم اين ممموعاه شاعر را تووی  داد که هنرور شماعی به اخوان گفته است می

و  خوون و خنیوا بگذار تا چکّه کند. تفااوت خنیا و خونگفت: به او گفتم اسمش را بگذارم. اخوان می

و اينکه در دومی حالات چکیادن وجاود دارد و در اوّلای چناین حاالتی نیسات، باا هایچ  خنیا و خون

تاوان دريافات و حاصا  نباوغ در تووی  نیست. اين را به غريزه میترمینولوای کلاسیک و مدرنی قاب ِ

 .(5۰: ۱39۰)شفیعی کدکنی، « معماری زبان است

ياک  یهااين است که چگوناه شاک  ،ماری خاصّ شعر اخوان بدان نیاز داريمآنچه ما برای يافتن مع      

گیرد. اين همان است کاه باا بررسای شود و شک  میمورد مطلق، يعنی گوهر هندسه در ذهن دانسته می

بريم. تعريف جامعی که بیش از هر تعريف ديگاری ايان پاژوهش را در چناد اشعار اخوان به آن پی می

بیاان کارده اسات و  هاانظم هندسای وااهمحمّد حقوقی است که در کتاب تا  از آنِدهد، سطر شرح می
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کردن با اين تووی  کاه صاورت ياک شرحهکردن و هم شرحهتشري  هم به معنی شرح»گويد: چنین می

جز  آن نظر انداخت و آنگاه به چگونگی رواباط و نحاوۀ شعر را )در صورت قابلیتّ( شکافت و به جز 

نحوۀ بیان ويژۀ شعر است، پی برد. شعری کاه  تيکه همان کلمات و ترکیبات و درنها ،  آنارتباط مصال

باا  تریاقتوان برخورد. به عبارت دقد میيحدّ والای آن با ساختاری است که کمتر در آن به يک کلمۀ زا

ده شاود، در از بدناۀ آن درآور يایای است که حتّای اگار جزپیوستههمچنان ارکان استوار و مصال  بهآن

ساخت آن خل  وارد خواهد شد. اين از تعريف تشري   و امّا تفسیر يعنای آنچاه پا  از تشاري ، ايان 

رو هساتیم کاه موجوديّات معنايی يا فرامعنايی روباه هایيهبخشد که ما با چه لايه يا لاامکان را به ما می

که همچاون خاونی در عاروق شاعر درواقع مفسّر، با همراهی جوهر روانی  هاست  وشعر وابسته به آن

 .(4۱: ۱3۸5)حقوقی، « کندکاود و کشف میرا می هايهجاری است، اين لا

      بحث و تحلیل اشعار .3

 آواز چگور .3-1

 هنگام گامی چند دور از منشب کهیوقت

 - هابیشتر شب - زدنزديک ديواری که بر آن تکیه می

 زد مرد،نشست و ساز میبا خاطر خود می

 او یهازير و اوج نیمه یهاموج و

 شد،چون مشتی افسون در فضای شب رها می

 ديدم گروهی خسته از ارواح تبعیدیمن خوب می

 رفتند.در تیرگی آرام از سويی به سويی راه می

 چیزی کيچیگفت، اما هاحوالشان از خستگی می

 گفتند.مین[                                                          

 های خم،، بیشتر با پشتزانیوخافتان کردند.خاموش و غمگین کوچ می

 ،حاص یی سرنوشتی شوم و بفرسوده زير پشتواره

 چون قوم مبعوثی برای رنج و تبعید و اسارت، اين

 خلقت را هایيعهود[                                                       

 بردند.همراه می

 از چگور او شکیديدم که بوب میمن خ

 آمد آن اشباح رنمور و سیه بیرونمی

 وز زير انگشتان چالاک و صبور او.
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 ب  کن خدا را، ای چگوری، ب 

 ساز تو وحشتناک و غمگین است.

 خرامانیهر پنمه کانما می

 آشنا با درد یهاپرده بر

 افکنی، اينست،گويی که چنگم در جگر می

 یدن نیستم تاب و آرام شنکه

 اينست.

 در اين چگور پیر تو، ای مرد، پنهان کیست؟

 روح کدامین دردمند آيا 

 در آن حصار تنگ زندانیست؟

 گرد، آخربا من بگو، ای بینوای دوره

 با ساز پیرت اين چه آواز، اين چه آيینست؟

 اين نه آوازست، نفرينست.» گويد چگوری:

 ، از گور،ایای آواز او چون نوحه يا چون نالهآواره

 دور، دلهیگوری از اين عهد س

 اينماست.

 تو چون شناسی، اين

 ی ماست.قبیله پوشهیروح س

 با طور و طومار غم قومش،

 در سازها چون رازها پنهان،

 در آتش آوازها پیداست.

 ی ماست.اين روح ممروح قبیله

 ها جسته،عام هولناک قرناز قت 

 آزرده و خسته،

 منی جسته.أسرت مديری ست در اين کنج ح

 ای همدردای دمساز و باشد پنمهگاهی که بیند زخمه

 خواند رثای عهد و آيین عزيزش را

 «.غمگین و آهسته

 ماندخاموش می یااينک چگوری لحظه
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 خواند:و آنگاه می

 «گیر، ای خدا، بر کوهسارونشو تا به شو»

 «باره بارونباره بارون، ای خدا، میمی»

 «خدا، سردار بمنورد از خان خانان، ای»

 «من شکوه دارم، ای خدا، دل زار و زارون»

 «آتش گرفتم، ای خدا، آتش گرفتم»

 «شش تا جوونم، ای خدا، شد تیر بارون»

 «ابر بهارون، ای خدا، بر کوه نباره»

 «زارونبر من بباره، ای خدا، دل لاله»

 ب  کن خدا را، بیخودم کردی

 شنیدم باز. ی خود رامن در چگور تو صدای گريه

 ی من بود.شناسم، اين صدای گريهمن می

 با من اعتنایب

 مرد چگوری همچنان سرگرم با کارش.

 و آن کاروان سايه و اشباح

 (54 - 5۸: ۱3۷۰)اخوان ثالث،  در راه و رفتارش

 

 «آواز چگور»نگاهی کلی به شعر  .3-1-1

شعر صاحبت از  اين . هدف نهايیاستثالث اشعار اخوان  نيرگذارتریبرترين و تأث يکی از« آواز چگور»

دريا   زیاچچیايرانی که در حال جنگ است و بزرگان آن برای رسیدن به مقاصد خاود از ه  ايران است

حاکم بر جامعه است و دل دردمند مردم که  وتاررهیکنند  حتّی جان جوانان خود. صحبت از فضای تنمی

ش اسات   ۱33۲ی پا  از کودتاای هاساالمربوط به  اين شعرای گويی صدايی مشترک است. هر ناله

وجود آورد  تحولی که ذهنیت و عواطف و زبان اخوان را برای کودتايی که تحولی عمیق را در اخوان به

 (.۲۰۱: ۱394)روايی و شفیعی،  ختیدرآمهمیشه با تاريکی و سردی 

پیشکشای  یراساتاست و به هکردتقديم  «حسین سمندری»قصّۀ آواز چگور که اخوان آن را به استاد 

شود که يک مرد دور از اخوان، طبق عادت هر شب بر دياواری تکیاه زده و گرانبهاست، ازآنما آغاز می

کناد کاه برد و او احسااس میزند. نوای ساز او شاعر را با خود به قعر میدر حال و هوای خود ساز می

امّاا ساکوت   هاا نماياان اساتخساتگی آن روناد.گروهی از ارواح خستۀ تبعیدی اين سو و آن سو می

گويی باری کاه حما   کنند وحرکت می حاص یباری از سرنوشت شوم و باند. در سکوت با کولهکرده
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و خادا آن را باه او ساپرده  دياتواند از پ  آن برآبشر می فقطهمان بار امانتی است که گويند ، کنندمی

ار امانتی که خدا از آن سخن گفته، هماین سرنوشات شاوم انديشد که اين باست. گويی شاعر به اين می

آيناد و مارد بیارون می «آواز چگاور»کاه ايان گاروه رهارو، از  دارم ماانيگويد من ااوست. اخوان می

 دل مرد خون است. کهیراستبه

اين شعر از چند بخش و هر بخش از چند بند تشکی  شده است. بخش اوّل را از نظار گذراناديم و  

 ،طور کاه گفتایمدر بند اوّل هماان :پردازيم: اين بخش شام  دو بند استبه تحلی  بندهای آن میاکنون 

در ساطر اوّل  بیناد.زند و شاعر آن گروه رهارو را میمردی بر ديواری دور از اخوان تکیه زده و ساز می

سر در  یهرکس ،ستکند که با آنکه درد مشترک ااين مفهوم را تداعی می« گامی چند دور از من»عبارت 

کناد. بیند و نه به کسی اعتمااد میچراکه نه دوستی می  جويدلاک خود فرو برده و از ديگران دوری می

است و هار شاب همگاان را عازادار  دارشهيدر سطر بعد جملۀ معتروه بدين مفهوم است که اين درد ر

سااده باه نظار  یدر ظااهر امار« يوارزد به دتکیه می»کند و از آن گريزی نیست. در اين عبارت وااۀ می

اعتمااد نباود جز ديوار در آن زمان قاب به ک چیو ه زیچچیاين باشد که ه آوریامیتواند پرسد  امّا میمی

کناد  يعنای ، مفهوم سطر قب  را کام  می«با خاطر خود»که بتوان به آن تکیه کرد و در سطر بعد عبارت 

نیماۀ مارد « نوای زيار و بام»بمز خاطر خودت. در سطر چهارم از  نبود که تو را همراهی کند ک چیه

هاا گروهای از ماردم هساتند کاه رساند که ايان موجاين احساس را می« موج»امّا وااۀ   کندصحبت می

موج با کند. گويی مردم موجاند و همین يک وااه ادامۀ بند را تأيید میجای آواهای موسیقی در حرکتبه

بدين معناست که گويی مردم وجود فیزيکای « ارواح تبعیدی»اند. در سطر ششم حرکتزبان اعتراض در 

انگار کاه اند و انگارنهمشتی روح سرگردان بودند که به اين ديار ظلم و خفقان تبعید شده فقطنداشتند و 

اشاره باه  «تیرگی«. »آرام»و « تیرگی» :کندتوجه میاينما سرزمین آنان است. در سطر هفتم دو وااه جلبِ

رساند که مردم در تلاش و تکاپوی پیروزی و رسیدن باه اين مفهوم را می« آرام»فضای پرخفقان دارد و 

کند که حال و روز ايان هدف نبودند و نا امیدی بر همه چیره شده بود. در سطر پايانی اين بند اشاره می

 راض نداشت. برای اعت یازهیگروه از ظاهرشان پیداست  امّا کسی توانی و انگ

زير بار سرنوشت  شاندهیهای خمدهد که اين گروه در حال کوچ هستند و پشتدر بند دوم ادامه می

را « کاوچ»اند. در سطر اوّل وااۀ شومشان است و مانند قومی هستند که برای اسارت و تبعید آفريده شده

-دهد که از فارط نااردم را نمايش میمفهوم اوّل گروهی از م :رساندبینیم که دو مفهوم را به ذهن میمی

بردن به بیگانه را دارند و مفهوم دوم همان مردم را نشاان امیدی و ناکامی، قصد ترک سرزمین خود و پناه

خواهند از زندگی کوچ کنند و مرگ و زندگی برايشان تفاوتی ندارد. گويی دارند از دهد که گويی میمی

بار حالات ظااهری علاوه« افتاان و خیازان»کنند. در ساطر دوم، کوچ می یدهايشانخود، از آرزوها و ام

رساند که افراد گاهی با اندک امیدی دچار خیازش و دوبااره ناامیاد رفتن، اين احساس را به ذهن میراه
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يعنی اکثريّات ايان   «های خمبیشتر با پشت»گويد: امّا در ادامه وقتی می  رفتندشدند و افتان پیش میمی

ايان « پشاتواره»اند. در ساطر بعاد، ار سرنوشت توان خاود را از دسات داده و خمیاده شادهگروه زير ب

احساس تنديسی را ( ۲  بار همواره بر پشت آنان بوده استاين کوله( ۱ رساند که:احساس را به ذهن می

ديسای قادر بازرگ و فراگیار شاده کاه از آن تنبار و پشت خمیدۀ آنان آنکند که گويی اين کولهالقا می

گويد که اين افراد مانند قومی هستند که رسالتشان رنج و تبعید و اسارت اسات و اند. در ادامه میساخته

ازنظر شاعر اين همان بار امانت الهی است که خدا فقط بر دوش بشر نهاده است. در سه سطر پايان ايان 

آيند. ايان و انگشتان مرد بیرون میديدم که اين گروه از آوا گويد که من با چشم خودم میبند اخوان می

رساند و نیز نهايت درک از شرايط را. گويی دستان رنمور مرد، آن اشاباح نوع بیان، اوج همدردی را می

خون است که نوای سازش تمام خفقان و مصیبت ايّاام ديده و دلکند. پ  چقدر ستمرنمور را خلق می

دلی  کاه اينباه« چاالاک»آيد. تان چالاک و صبور او بیرون میگذارد. اين نوا از زير انگشرا به نمايش می

دلی  تحمّ  اين همه درد و رنج. با آنکه نوای ساازش اشاباح به« صبور»زند و جسورانه به ساز وربه می

 کند. صبوری می، آوردکند و بار شوم امانت را به ياد میرنمور و سیه خلق می

شود. ايان از اعتراض شاعر به صدای چگور مرد آغاز می بخش شعر است، نيتربخش دوم که بزرگ

بودن بینیم که به غمگیندر بند اوّل اعتراض شاعر را به صدای آواز چگور می :بخش دارای سه بند است

افکنای و ايان زنی، گويی چنگ در جگر من میکه به سازت می یاگويد هر وربهآن معترض است. می

برای مارد کاه « چگوری»کرده است. در سطر اوّل آوردن لفظ  تابیو ب است که مرا از شنیدن آن عاجز

کند که نوای ساز مرد و غام آن بر معنای ظاهری و سادۀ آن اين ح  را متبادر میعلاوه ،نوازدچگور می

درک اسات  امّاا قاب « غمگین»از اوست. در سطر دوم وااۀ  يیبا روح مرد عمین شده است و گويی جز

حدّی شرايط موجود دردآور است که برد. بدين مفهوم است که بهمی اطب را به فکر فرومخ« وحشتناک»

رساند کاه آنقادر اين معنی را به ذهن می« خرامیدن»اندازد. در سطر بعد تداعی آن من را به وحشت می

آشنا با  یهاهپرد»خرامند. در سطر بعد اند و با اين آوا آشنا هستند که حال ديگر میاين انگشتان ساز زده

نوازد همه برای سوگ ايان درد و مااتم نواختاه که در آن می يیهاکند. تمام پردهمفهوم را کام  می« درد

گويد اگر تاب شنیدن ندارم دلیلش اين است کاه هار آشنا هستند. در ادامه می شود  بنابراين همه دردمی

باه اينکاه کنای. باتوجّهغام مارا تاازه میزنای و زنی گويی به جگر من چنگ میکه به ساز می یاوربه

 تواند معنای ساز چنگ را هم زنده کند.صحبت از ساز و نواختن است، چنگ می

گويد: چه کسی در ساز تو پنهان شنويم. به مرد میشاعر به مرد را می یهادر بند دوم همچنان حرف 

ساطر اوّل، چگاور پیار باعاث ناوازی؟ در شده و در حصار تنگ آن زندانی است که چنین غمگاین می

ست و از طرفی شاايد پیاری چگاور ناه از روی اآن پیرمردی  ۀشود که مخاطب درک کند که نوازندمی

دهاد کاه مردی را نشان می« گردنوای دورهبی»قدمت آن است بلکه درد و غم زياد آن را پیر کرده است. 
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باشاد و تضاادّ « ناوا»تواند مخالف می« نوایب»برآن زير بار ظلم حتّی کاشانۀ خود را باخته است و علاوه

سلب کرده است  پیرمارد  که نوای سازت تاب و آرام شنیدن را از من نوایزيبايی ايماد کند. ای پیرمرد ب

اسات کاه از  یاهستم کاه آوازم نوحاه یادهد: که اين آواز نیست  بلکه نفرين است. من آوارهپاس  می

قاوم  پوشاهیبینی روح ساکه میناين زمانۀ شوم دور است. اگر بشناسی ايو گوری که از  خیزدیگور برم

شاود. روح ماست با طوماری از غم قومش که در اين ناوای سااز پنهاان شاده و باا آواز آن آشاکار می

ها گريخته و زار و خسته مدّتی است که باه ايان کانج پنااه عام دورانقبیلۀ ماست که از قت  ۀخوردزخم

کند  امّاا دمساز و پنمۀ همدردی يابد، رثای عهد و آيین عزيزش را زنده می یارگاه زخمهآورده است. ه

شاود، حسرت. پاس  مرد به اخوان به اين مفهوم است که آنچه از ساز من ح  میغمگین و آهسته و پر

، سراسر غم و یاست. مردمی که اگر طوماری از حالشان گردآور نیحضور روح غمگین مردم اين سرزم

کناد. مردمای کاه از جناگ و ظلام روحشاان را آزرده می یزیانگمحنت است. مردمی که هر نوای حزن

همادرد آن را  یامحض وجود ساازی کاه پنماهاند. ياد و خاطرشان بهگريخته و به درون خود پناه برده

مارگ روح خاود  کند، درواقع باهاز گور تشبیه می یاشود. وقتی مرد آواز خود را به نالهبنوازد زنده می

اماّ گاور مان از   از درون گور من است یاهستم و صدای سازم ناله یااشاره کرده است. گويی من مرده

توان از اين زمانۀ شاوم و ظلام و ساتمش رهاا دور است  يعنی تنها جايی که در آن می دلهیاين عهد س

 .شودنوعی هنمارگريزی معنايی محسوب می« دلهیعهد س»شد، گور است. 

ادبای  یساازسط  زبان، بیش از ديگر سطوح زبان در برجسته نيرتريپذعنوان انعطافحوزۀ معنی به 

هاا براسااس قواعاد معناايی حااکم بار زباان هنماار، تاابع گیارد. همنشاینی وااهمورداستفاده قارار می

البتاه  - هنمااربینیم که با عدول از زبان امّا می  (55: ۱394، ياکوبسنخاصّ خود است ) یهاتيمحدود

تو چاون »گويد: توان به زبان شعری نزديک شد. وقتی میمی  - به زبان وارد نکند یادر حدّی که لطمه

و حارف مارا  یااگر بوده  کنی که در دل اين ماجرا بوده باشیمی ، يعنی زمانی سخن مرا درک «شناسی

کند و سختی ور و قوم موسی را زنده می، داستان کوه ط«طور»دهم. در سطر بعد وااۀ فهمی، ادامه میمی

را در ساز پنهان و در « پوشهیروح س»رساند. در ادامه تر به ذهن مخاطب میرنگو مشکلات مردم را پر

اين روح در درون ساز  :بر تضادّ زيبای موجود در شعر، قصد دارد بگويدکند. علاوهآواز پیدا توصیف می

قصاد شااعر را از بیاان « هاعام هولناک قرنقت »د که آن را بنوازی. شومن نهفته است و آنگاه آشکار می

هاست که بر بشر تحمی  شده است. حال اين روح از اين همه کند که اين خفقان قرناين مطلب بیان می

حسرت و سکوت،  همهنيامّا خلوتی که به آن پناه آورده، خلوت حسرت است. باا  ستم فرار کرده است

بادين « آتاش آوازهاا»کناد. دهد و ياد عزيزانش را آهسته زنده میبیابد، آواز سر می يیواناگر گاهی هم

 افکند. مفهوم است که آتش در جگر می
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کناد. کوه میزناد و از خداوناد شاِ کناد و ساپ  زيار آواز میحال آن مرد سکوت می ،در بند سوم

بارد. من از سردار بمنورد ان باران میگويد: خدايا! از شب تا سحر بر کوهساراعتراض او به چیست؟ می

باارد؟ شدن شش جوانم دلم آتش گرفته. چرا باران بر کاوه میخاطر تیربارانبه  گله دارم و دلم زار است

امّاا   زار شده است. اين معنای ظاهری سخنان مرد اساتبايد بر دل من ببارد که از سرخی آتش مث  لاله

گويد تو نعمت و آسايش هم داری. پ  چرا فقط بر ديگران نصیب خواهد بدر بیت اوّل گويی کسی می

دانند و نه به اندازۀ مان نیازمناد آنناد. در بیات دوم ساردار کنی؟ آن هم ديگرانی که نه قدر آن را میمی

تواند اشارۀ مستقیمی به همان شخص باشد و يا هرک  کاه در رأس حکومات در آن زماان بمنورد، می

گوياد، برد. در بیت سوم کاه از تیربااران جواناان خاود ساخن میبه خدا پناه می است و مرد از ظلم او

گويد: کند. در پايان هم میفداشدن جوانان اين مملکت را در راه مقاصد شوم حکومت به ذهن متبادر می

کنی بمز من! اين آرامش را نصیب من کن که به قدر کافی درد خدايا! فراغ و آرامشت را نصیب همه می

گوياد: . از طرفی مقابلۀ کوه و لاله زار، مانند دو دسته است که در بالا و پاايین قارار دارناد. میامیدهشک

 . یاکنی و ما زيردستان را فراموش کردهخدايا! بر بالانشینان لطف می

شود که مرد را شاعر آغاز می یهاتر است. دوباره صحبترويم که کوتاهبه سراغ بخش سوم می حال

شانوم. حاتم دارم کاه گويد: در ساز تو صدای گريۀ خودم را میدهد که تمامش کند. میدا قسم میبه خ

هرچه   مرد! من نیز با تو همراه و همدرد هستم یا اين صدای گريۀ من است. مفهوم اين بند آن است که

  کنادی مرا زناده مینالۀ تو دردها ام يختهمن نیز به قدر تو درد کشیده و اشک ر  امگويی درک کردهمی

راساتا تصاوير بینیم که در اين بند چقدر استادانه تمام ماردم سارزمین را همگريۀ همۀ ما يکی است. می

من همچنان به نواختن ادامه داد و من  یهابه حرفتوجّهگويد که مرد بیکند. در بند پايانی اخوان میمی

کند و گاويی شاعر از زيبايی به آغاز آن وص  میرا به ديدم. او پايان شعرهمچنان آن کاروان رهرو را می

ابتدا تا انتها تنها همین تصوير بوده است و آنچه در میان اين آغاز و پايان سروده شده، در حکم جملات 

وهوای پنهان شعر را برای مخاطب آشکار گرداند و مخاطب هم همراه باا شااعر بوده که حال یامعتروه

در درون  را بیناد، آنچاهوآمد کاروان اشاباح سایاه را میاز ساززدن مرد و رفت فقط تصويری کهیهنگام

 کند.در ذهن تمسّم می ،ماجرا هست

 بررسی واژگانی .2-1-3

 کنیم:توجه مینظم از زاويۀ ديگری نیز به پردازيم و اکنون به بررسی وااگان کلیدی می

 یم:يابشعر به سه گروه اصلی کلمه دست می دقیق خواندنبا 

ط بسایار ااست و ماابقی کلماات ارتبا« وحشت»و « غم»که کلمات اصلی آن  هستند گروه اوّل وااگانی( ۱

ها دارند. اين کلماات عبارتناد از: خساتگی، تیرگای، خااموش، غمگاین، فرساوده، شاوم، نزديکی با آن
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، مماروح، دلهی، نفارين، نوحاه، نالاه، گاور، سانوای، رنج، تبعید، اسارت، سیه، درد، حصار، بحاص یب

عام، هولناک، آزرده، حسرت، شکوه، زار، گريه، زارون. تمامی اين وااگان از يک دساته و باا هام در قت 

 ارتباطند و اين تعريف انسمام است.

وااۀ اصالی و بقیاه باه آن  «سااز»گروه دوم عبارتند از: ساز، نیمه، زير، اوج، چگور، پرده، آواز، زخمه. ( ۲

 تعريف انسمام است. وابسته هستند و اين

گروه سوم عبارتند از: افسون، ارواح، اشباح، روح، سايه که تمام اين وااگان از يک گروهند و ايان هام ( 3

 تعريف انسمام است.

طور کاه گفتایم ايان شاعر از هماان :کنیماينک هندسۀ شعر را از زاويۀ چینش سطور و بندها نگاه می      

 را آنچاه است. در بخش اوّل بناد اوّل تصاوير سااززدن پیرمارد وچهار بخش و هشت بند تشکی  شده 

طور کاما  توصایف بهبیند میکه شاعر  بینیم. در بند دوم ارواحیديد میاخوان در اثر صدای ساز او می

کردن کند. اين جاداکردن بنادها شابیه جاداتأکید می ديدهمی را اند و در بند سوم شاعر دوباره آنچهشده

کنند. در بند اوّل باا فیلم است که هرکدام تصويری جداگانه را در ذهن مخاطب خلق می يک یهاصحنه

شاود و ساکوت را در پايان بند، توجّاه مخاطاب باه مفهاوم آن متمرکاز می« گفتندنمی»جداکردن وااۀ 

ن آماد جداگانه آمده اسات. ايان جادا« خلقت را هایيعهود»کند. در بند دوم نیز گر میازپیش جلوهبیش

اناد باه بر جلوۀ بیشتر و تمرکز مخاطب روی آن، معنای بار امانت الهی را که بار دوش بشار نهادهعلاوه

رسید. در بند اوّل شد، اين معنا به ذهن خواننده نمیرساند و شايد اگر پیوسته نوشته میذهن مخاطب می

وان از پیرمارد و پاسا  او بخش دوم صحبت از شکوۀ اخوان از صدای ساز پیرمرد، در بند دوم سؤال اخ

 هااالوگيست که دا ایيشنامهشنويم. اين جداکردن هم شبیه نمابه شاعر و در بند سوم آواز پیرمرد را می

 یقاا اند. نوع نوشتن سطور و بندها دقها ومن آن مشخص شدهدر آن جدا نوشته شده و تصاوير و صحنه

کناد و اشاتیاق رو میيک متن با يک تصاوير روباهجای مطابق يک نمايشنامه است و اين، مخاطب را به

نادادن و دهد. بخش سوم و چهارم شام  التماس اخوان باه مارد بارای ادامهخواندن را در او افزايش می

 اند.عنوان دو فضای ممزّا ذکر شدهپاس  پیرمرد به خواستۀ اخوان است که به

 شعر انسجام و یکپارچگی شعر با تکیه بر ساخت واژگان .3-1-3

امّاا   طبق معمول اکثر شعرهای اخوان، اين شعر نیز قالبی ساده دارد و بسامد وااگان سااده در آن بالاسات

بودن کلّی شعر احسااس ساکوت، خلاوت، تعدادی وااۀ مشتق و مرکبّ هم در آن وجود دارد. اين ساده

مخاطاب متباادر  با ظااهر خاود باه ذهان - که فضای قالب شعر است -را  ارواح سیاهی يکنواخت و 

امّاا   مرکبّ اسات« يک هیچ»پردازيم. در بخش اوّل وااۀ امّا اکنون به وااگان مشتق و مرکبّ می  کندمی

بودن ظاهری و ومنا  معنای آن که مفهوم تهی و خالی را در خود دارد، همان ح  وااگان سااده را ساده
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را داريام کاه همگای « پشاتواره»و « خیزان»، «افتان»، «غمگین»کند. در ادامۀ اين بخش، وااگان منتق  می

دهد کاه را نشان می هکنندگويی گروه کوچ  مشتق هستند. وااۀ غمگین و ساختمان آن حالت ساده ندارد

و « خیازان»، «افتاان»خاورد. همگی با هم در حال حرکت هستند و ديگر آن خلوت هام باه چشام نمی

دهاد کاه باا ها و حاالات مختلاف نشاان میده را با چهرهکننترتیب آن گروه کوچهمینهم به« پشتواره»

و « کادامین»گونه به تصوير کشید. در بخش دوم وااگاان شايد نتوان اين ،وااگانی که ساخت ساده دارند

و « کاادامین»مرکبّنااد. وااۀ « هماادرد»و « دمساااز»، «پوشساایه»، «دلساایه»مشااتق و وااگااان « هولناااک»

وخیزش را و اگر ساده باود شاايد ناوای فتدهد و اُاز مرد را نشان میمتفاوت س یهابودنش نیمهمشتق

که مرکبّ است، عهد سیه دل را عهدی سرشار از ناخالصی و پر « دلسیه»شد. يکنواختی از آن شنیده می

نیاز « پوشسایه»شاد و وووحی در تصوير دياده نمی نیچننيکند و اگر ساده بود ااز سیاهی تصوير می

بینیم، باه تاأثیر را پیش از آن می« عامقت ِ»است که وقتی وااۀ « هولناک»صورت. پ  از آن ینهمبه یقا دق

بودن و بودن آن، عاامامّاا مشاتق  بريم. شايد يک وااۀ ساده، قت  عام را به ذهان نرساانداين وااه پی می

کنند، مانند توصیف می هم که زخمۀ ساز را« همدرد»و « دمساز»کند. بودنش را به ذهن متبادر میهمگانی

ها تا پايان شعر ساده هساتند. باا نگااهی باه کنند و مابقی وااهگر میوخیزان را جلوهبند قب ، نوای افتان

به يکپارچگی ظااهری و معناايی در  تيمتفاوت، درنها یهاها و استفادۀ صحی  از ساختساختمان وااه

 يابیم.ک  شعر دست می

 مشتق                            مرکب                           ساده                     

                    ۱۶9                              ۱۷                                ۱۰ 

 هاواژگان و مصراع موسیقیانسجام و یکپارچگی شعر با تکیه بر  .4-1-3

شاويم رو میروباه« شب»در بند اوّل در ابتدا با تکرار وااۀ  :زيمپرداوااگان می موسیقی اکنون به بررسی 

هاای )ش(، )ز(، )س( و )گ( را امّاا در اداماه تکارار واج  کنادکه اين خود، تاريکی شب را بیشاتر می

کناد و وامنا  خود نظم ايماد میشدن بند از اين آواها و يکنواختی آن، خودبهبینیم. اوّل اينکه تشکی می

اس شب، )س( احساس سکوت، )ز( زناگ آوای سااز و )گ( گرفتگای و دلگیاری را ايمااد )ش( احس

بار آن باا نگااه و کناد و علاوهکنند. در بند دوم تکرار واج )ش( را داريم که شبی شوم را متباادر میمی

و « افتاان» یهاابینیم که خاود کمکای بارای وااهوووح میهها را ببودن آنوخیزانخوانش وااگان، افتان

شويم و در بناد اوّل باا و تصوير ايماد شده در متن شعر است. پ  از آن وارد بخش بعدی می« خیزان»

ترتیب باا تکارار رساند. در بناد بعاد باهرو هستیم که همان گرفتگی را به ذهن میتکرار واج )گ( روبه

دهاد و ايان را نشاان میشويم. اين نیاز مانناد قبا  يکناواختی های )ر(، )آ(، )ر( و )س( مواجه میواج

امّاا تکارار )ر( رياتم ناوای سااز، تکارار )آ(   ها، انسمام را باه هماراه دارديکنواختی در استفاده از واج
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رساند. در بخش آواز مرد، و با ناله و نوحه و تکرار )س( سردی فضا را به ذهن می زیآمسخنانی اعتراض

نیست. در بیت اوّل تکرار )ر( بارش را  ریتأثیای آن بدر هر بیت واجی مکرّر شده است که در انتقال معن

گرفتن بیت سوم تکرار )ش( آتشدر    رسانددر بیت دوم تکرار )خ( خواهش و التماس را می  رساندمی

امّاا بررسای   رساند و در بیت چهارم تکرار )ر( همچنان بیانگر نمايش باران اساتورشدن را میو شعله

هاا های غالب شعر هساتند. تکارار ايان واجهای )ش(، )گ( و )چ(، واجه واجدهد ککلّی شعر نشان می

همان است کاه شااعر  یقا دهند و اين تصاوير دقاحساس شب، تصوير چگور و گرفتگی فضا را نشان می

 قصد دارد به مخاطب منتق  کند.

ها چه احساسای ين واجدر مورد اينکه هرکدام از ا کنیم:می بررسیهای نامبرده را جداگانه اکنون واج

ط ايان يماصحبت کرده ترشیکنند پرا در شعرهای اخوان منتق  می . اکنون به فضای سااخته شاده توساّ

تر پردازيم. البته به تعدادی از اين ماوارد اشااره کارديم امّاا اکناون آن را کاما ها در همین شعر میواج

 :کنیممی

نیز تکرار غم و اندوه شاعر را. حضاور مکارّر ايان کند و واج )گ(: خشکی فضای شعر را منتق  می

 گردد.شدن و تلاطم احساسات درونی میواج سبب منقلب

بودن شعر است. بودن و جاریروان« آواز چگور»نقش اين واکه در شعر  نيترواج )ر(: برترين و واو 

 لیزد و روان در حرکت است.گويی می

 طاورنیوزد و همکنناد کاه در شاب مایشعر تداعی می های )ز( و )س(: صدای باد را در فضایواج

 کنند.احساس حسرت و نیز تحقیر را در ياد مخاطب زنده می

کننده در شاعر را کاما  کنند و تصوير آن گروه کوچصدا را تداعی میهای )ش( و )چ(: حرکت بیواج

ف را نیاز دارای فضاايی بر آن محیط اطراصدا و در سکوت در حال حرکت هستند. علاوهکنند که بیمی

زند. همان احساسی که به خااطرش کنند که احساس سقوط و شکست در آن موج میسرد و دلمرده می

 کند.شاعر تحمّ  شنیدن صدای چگور را ندارد  چراکه آن ح  را در او زنده می

اسات کاه شود، همان ح  فريااد و اعتاراض شااعر طور که در بقیّۀ اشعار هم ديده میواج )آ(: همان

 آورد.گويی از درون او سر بر می

 اسامی ذات و معنی .5-1-3

بررسی اخوان تا به اينما، تعداد اسامی معنی را چندين برابر اسامی در اين شعر هم مانند تمام اشعار موردِ

که اشعار او گرايش شديدی به معنای درونای دارد. اينکاه مخاطاب  شودمی بینیم و باز هم ثابتذات می

دريافت عمق شعر بايد تلاش کند و از استنباط خود بهره گیرد. اين شاعر هام مانناد بااقی اشاعار،  برای

صورت يک فیزيک ساده با اسامی ذات تصوير شاود  بلکاه اغلاب شعری خشک و ظاهری نیست که به
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لیات اسم معنی هستند و نیاز به ساختن يک فضای برداشت شده در ذهن مخاطب دارند. در مورد محّ  

شده، به جای ثابتی دست نخواهیم يافات و شاعر  بررسی یقرارگرفتن افعال هم طبق روال اغلب شعرها

 نظمی است.از اين زاويه دچار بی

ياک  فقطاند. وااگانی که اغلب وااگان اين شعر از فضای زندان و دشواری و وحشت آن گرفته شده

يک است که فاردی ترسایده و غمگاین در آن هم شبی سیاه و تار  سازندتصوير را در ذهن مخاطب می

 بندد.وووح نقش مینالد. اين تصوير از ترکیب وااگان برگزيده توسّط شاعر بهزندانی اسیر است و می

چراکاه   اين شعر ترکیبی از جملات خبری و پرسشی است. بسیاری از اشعار اخوان به اين صورت هستند

خواهد آن را به گاوش مخاطباانش سینه دارد که بااصرار میطور که قبلا  گفتیم، اخوان سخنانی در همان

امّا درد، او را وادار   داند جوابی برايشان نیستهای بسیاری در ذهن دارد که میبرساند و از طرفی سوال

 اين شعر نیز ترکیبی از اين دو احساس است. .کندبه پرسش می

 دستوری آن ۀقافیه و مقول .6-1-3

يابیم و می ، اما متناسبمتفاوت هاییهشعر را سرشار از قاف« آواز چگور»ود در شعر با بررسی قوافی موج

هرچند قالب شاعر آزاد مقیاد باه   خوردبه چشم مینیز هایهبینیم که يکپارچگی در مقولۀ دستوری قافمی

 رعايت قافیه و رديف در تمام سطور نیست .

 ساختار نحوی شعر .7-1-3

کار صورت جملاتی بلند و غیرساده بهبینیم که تمامی جملات بهمی« آواز چگور»با يک نگاه کلّی به شعر 

زماان باه چشام صاورت هماند. در اغلب اين جملات قید، مفعول، متمّم و جملات معتروه بهبرده شده

دهد. گاويی جمالات کوتااه و خورند و اين نوع کاربرد جمله، خبر از آشفتگی و بی قراری شاعر میمی

سابک  ،گويادبیند هرچه میکند و در میان راه میند. هر جمله را آغاز مینکدرد دل او را آرام نمیساده، 

دهد تا شايد بتواند حرفای بزناد و کمای آرام بگیارد. ناوع جمالات او شود و هر جمله را بسط مینمی

 صورت يکپارچه و منظّم همگی حاکی از اعتراض، اوطراب، ترس، غم و نا امیدی است.به

 یمااز تمامی زوايا بمز مواردی اندک، به نظم و يکپاارچگی در شاعر دسات « آواز چگور»در شعر       

 توان اين شعر را منظّم معرفی کرد.و با اندکی تسام  می يابیم

 چون سبوی تشنه .2-3

 از تهی سرشار 

 ستاها جاری جويبار لحظه

 ،واندر آب بیند سنگ بیند آب، چون سبوی تشنه کاندر خواب
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 شناسم من.دشمنان را می دوستان و

 دارم.زندگی را دوست می

 مرگ را دشمن.

 من دوستی دارم-با که بايد گفت اين؟ -وای، امّا

 (3۱: ۱3۷۰)اخوان ثالث،  که به دشمن خواهم از او التما بردن

 «چون سبوی تشنه»نگاهی مفهومی و کلی به شعر .1-2-3

ساروده « ناادر ياا اساکندر»ای کمتر از دو ماه از قطعۀ ر فاصلهاين قطعه شعر از ممموعۀ آخر شاهنامه د

های بسیار هناری و شااخص کند. شعر مذکور از سرودهآلود را منعک  میبینی يأسشده و همان جهان

هاای زدگای و ناامیادی شااعر را از آرمانخوبی دلاخوان است کاه پا  از کودتاا ساروده شاده و باه

 (.۱۶۸: ۱394ری، حیددهد )سوسیالیستی نشان می

کنیم، تفسیر گذران بیهودۀ زندگی است. تفسیر مشاهده می...«  چون سبوی تشنه»آنچه در کلیتّ شعر 

بودن را دوسات دارد ای دشمن اويند. اينکه او مانند ديگران زندههای دوست و عدّهاطرافیان شاعر که عدّ

هی است که گاهی مرگ را به زنادگی تارجی  هراسد  اما زندگی به قدری برای او پوچ و تو از مرگ می

 دهد.می

کشد که با آنکه جاری و در حرکت است، تهی در بند اوّل شاعر فقط لحظات زندگی را به تصوير می

رسااند و در ساطر اوج بیهودگی لحظاات را می« از تهی سرشار»ست. در سطر اوّل با آوردن پارادوک  ا

ه ناخواه مانند جويبار در جريان است و اين تصوير را باا تشابیه گويد پوچ و خالی است امّا خوادوم می

  کنادنوعی اجباار را باه ذهان مخاطاب متباادر میبودن، باهو جااری ساازدیم« هاجويبار لحظه»زيبای 

 توان جلوی گذر آن را گرفت.معنی که نمیبدين

بیناد و در آب ب را مایکناد کاه در خاواب آای تشبیه می«سبوی تشنه»در بند دوم شاعر خود را به 

يابد. آب برای او حکم دوست و سنگ حکم دشمن را دارد. اين تشبیه دو برداشت را به ذهان سنگ می

کند: يکی آنکه آب دوست و سنگ دشمن است و در اطراف شاعر گروهی نیکند و دوسات و متبادر می

. امّاا درون ايان آب  دار گروهی بدند و دشمن. دوم آنکه آب دوستانی هساتند کاه شااعر آرزوی آن را

ست. شاعر خود را به سبوی اسنگ است و گويی دوستان تنها در ظاهر دوستند و درونشان پر از دشمنی 

شاود و او نیاز آرزوی داشاتن که تشنه است آب برايش آرزو میچراکه سبو هنگامی  کندتشنه تشبیه می

مرگ بارايش  بودن را دوست دارد وسی زندهپرورد. او نیز مانند هر کدوست را در اين پوچی در سر می

گاردد تاا باا او درد دل رسد و به دنباال دوساتی میامّا صدای اعتراض او به گوش می  ناخوشايند است

شاود و دارد که به مرگ خود راوای میخود را بگويد. بگويد که گاهی زندگی در حقّ او ستمی روا می
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هاا، لحظاات بودن و مردنها و زنادهکه با تمام دوست و دشامنیکند برد و باز يادآوری میبه آن پناه می

پوچ زندگی همچنان بدون توقّف در جريان است. از طرف ديگر تشبیه زيبای اين بند حالت ديگاری را 

کار توسط شاعر باه کند و آن تشبیه زندگی به آب و مرگ به سنگ است که مضمرا نیز به ذهن متبادر می

دهد که دوساتی يافات ، نشان می«با که بايد گفت اين؟»پنمم با آوردن عبارت:  برده شده است. در سطر

 شود و وجود آب برای سبوی تشنه فقط خواب و خیال و آرزو است.نمی

 بررسی واژگانی .2-2-3

ها، پیوناد و انسامام در کا ّ بهره برده است که با بررسی آن يیهاشاعر برای ساختن تصوير خود از وااه

 خوريم:شود. با مطالعۀ شعر به دو گروه از وااگان برمیمیشعر ديده 

  جويبار، سرشار، جاری، آب، سنگ( ۱

 .مرگ، زندگی، لحظه( ۲

ساازند. يک جويبار پر از سنگ جااری را می تصوير و اندهای طبیعیپديدهگروه اوّل کلمات همگی 

کلماات مفهاومی و فلسافی مارگ و ترسیم است. در گروه دوم نیاز وووح قاب ِهانسمام در اين گروه ب

گر امّاا يکپاارچگی هنگاامی جلاوه  کشادشود و اين گروه نیز انسمام خود را به رخ میزندگی ديده می

های ديگر نیز پیوند داشته باشند. اخاوان باا با گروه شانيهاشود، که اين کلمات کلیدی و زيرممموعهمی

اش مانناد لحظاه. زندگی لحظهاست وجود آوردهرا به تشبیهات زيبايی که تصوير کرده است، اين ارتباط

وفا و گااهی باياد از آن امّا بی  آب گواراست و مانند جويباری از آب درگذر است. زندگی شیرين است

به مرگ پناه برد. آب نشان دوستی و سنگ در آب نشان دشمنی است. آنچاه آرزوسات آب اسات  امّاا 

بینیم کاه تماام آلود برای اخوان تشنه چون سبو آرزوست. مینگسنگ به ناچار وجود دارد. همین آب س

 و اين همان يکپارچگی در شعر است. انديافتهای پیوند طرز ماهرانهاجزای شعر به

عنوان ياک بناد، در مورد بندها و چینش سطور بايد گفت که شاعر با جداکردن دو سطر اوّل شعر به

ها ساخته است که گويی مانناد ی، تصويری ممزّا از گذر لحظهبودن محض زندگدادن تهیبر نشانعلاوه

نگرد. در بند دوم نیز با جداکردن تصاوير در سطرهای مختلف و تابلويی است که شاعر از دور به آن می

بیناد و آن آب زير هم هر سطر را برجسته ساخته است. سطر اوّل تصوير خوابی است که ياک سابو می

شود. در ساطر ساوم عزيزباودن و ر دوم وجود دوست و دشمن برجسته میاست و در آن سنگ. در سط

شاود. ها برجسته میبودن مرگ با جداآوردن آنبودن زندگی و در سطر چهارم منفوربودن و ترسناکمهم

دادن سطر پنمم صدای اعراض و ناامیدی شاعر است و سطر ششم به قصد فرار بزرگ از زندگی و نشان

عنوان ياادآوری گاذر ناچاار زنادگی، جداگانه آورده شده است. سطر آخر نیاز باه آور آناوواع خفقان

موقع، هاای باهکردنها و نوع چینش خااصّ ساطور و قطعکاررفته است. اين سطرسطرآوردنتنهايی بهبه
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کند که بعد از ها مخاطب را وادار میبودن مفهوم هر سطر دارد و همین مکثبودن و مهمنشان از مستق 

 اندن هر سطر به مفهوم آن بینديشد.خو

 بر ساخت واژگان شعرتکیهانسجام و یکپارچگی با .3-2-3

دهیم و درنهايت با نگااه کلّای باه برای پرداختن به اين موووع تمام سطور شعر را مورد بررسی قرار می

 :کنیمشود بررسی میها انسمام و يکپارچگی شعر را که منمر به نظم آن میآن

، مابقی کلماات همگای سااختمانی سااده ۀ مشتقکه بمز تعداد اندکی واا يافتتوان درعۀ شعر میمطال با

شاود و از طرفای ايان دارند و اين هماهنگی در ساخت باعث ايماد انسمام و يکپاارچگی در شاعر می

را  طاور آبایرساند و همینتکرار ساختمان ساده، يکنواختی زندگی را که منظور کلّی شاعر است نیز می

 که ساده و در جريان است.

 ساده                                           مشتق                                

                                34                                                4 

 هاعواژگان و مصرا موسیقیبر تکیهانسجام و یکپارچگی شعر با .4-2-3

درخشاان  یها. اين مصوّت از دسته واکهالايی داردکه مصوّت بلند )آ( بسامد ب يابیمیبا خواندن شعر درم

هاا بارای بیاان صاداهای بلناد، درخشان در زبان فارسی عبارتند از: )اِ( و )آ(. ايان واج یهاواکه»است. 

اند کاه در و احساسااتی در تناساب هايشاهروند. از سوی ديگر با توصایف اندار میکهیاهو و همهمه به

گیرد  مانند: خشم و نفرت، غرور، خودخواهی و تکبار. نقاش ديگار ايان ها صدا اوج میزمان تملی آن

وواوح در اين شعر هم به. (3۱-35: ۱3۸3)قويمی، « هاستها و منظرهها توصیف اشخاص، صحنهواکه

نفارت او از زنادگی و  عتراض شاعر، بیان خشم وبرای صدای بلند ا یقا بینیم که اين واکۀ درخشان دقمی

 رفته است. کارای خاص بهنیز توصیف صحنه و منظره

 بار ۲۱تکرار )آ(                                                               

( owنشاان ) نوعیشوند و باهها و سطور با حالتی کشیده خوانده میکه تمام وااه بینیمیبر آن مامّا علاوه

شود  مانند خوانش: آب، خواب، دوستان، دشمنان، جويبار، سرشار، وای، التماا. عرووی در آن ديده می

شود و همین تکارار باعاث کناد ( خوانده میowها در همای آغازی و يا پايانی آن )در تمامی اين وااه

ارد. اين نوع اساتفاده از کلماات شود و مرور لحظات در گذر زندگی را نیز به دنبال دخوانی و تفکر می

 رسانند.علاوه بر ايماد نظم در شعر مفهوم مورد نظر شاعر را نیز می

 اسامی ذات و معنی .5-2-3
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ی برخوردارند. با نگااهی کلّا تريینذات در مقايسه با اسامی معنی از بسامدی بسیار پا یدر اين شعر اسام

بار افت و اين يکدستی و هماهنگی در انتخااب وااه علاوهرا سرشار از اسامی معنی ي آنتوان به شعر می

 .شودنیز منمر می «به تفکر عمیق است آدمیواداشتن »گويی ايماد نظم، مقصود شاعر را که 

 اسم ذات                                       اسم معنی                            

                               5                                                 ۱۷ 

از کلمات را از طبیعت گرفته اسات و گروهای را از  یبینیم که شاعر گروهدر انتخاب کلمات هم می

 فلسفه. اين گزينش وااه نیز دلیلی محکم بر نظم شعر است.

 یورد سؤال، مابق، خبری، عاطفی و امری بودن نیز به جز يک میدر مورد نوع جملات از لحاظ: سؤال

امّا مواردی نیز در ساط  شاعر   خبری هستند و اين نیز دلی  ديگری بر يکپارچگی و نظم در شعر است

 کند.هدايت می نظمییشود که کمی مسیر آن را به سمت بديده می

 ساختار نحوی جملات -3-2-6

شاود. برخای دياده نمیهاا تمام جملات از نظر ساختار نحوی انواع متفاوتی دارناد و يکناواختی در آن

مفعول دارند و برخی متمّم و برخی مسند. برخی دو مفعاول دارناد و برخای دو ماتمّم. برخای  جملات

. طاول جمالات انادکاررفتهاسانادی به صورت ساده، مرکّاب وممهول. افعال هم به تعدادیاند و معلوم

، بسیار متناسب است. يک جملاۀ بلناد معنادار است  ترکیب جملات کوتاه و بلند با ترکیب و پیام شاعر

در میانۀ شعر که بسیار متناسب با آب و سبوست و نیز خواب، قدرت شاعر را در ايماد اين نظم هندسی 

کند. دوجملۀ اسمی آغازين که يکی بدون فع  و برای ايماز وديگری با فع  اسنادی که زيبا، حکايت می

مطلعی بسایار کنناد، تاوازن و حساناز ديد شاعر بیاان می تأکید و تامی و قطعیت را در دو معنای ثابت

 سپارند.مناسب را به ذهن می

ست. من چون سبوی تشنه که در خواب آب بیناد و در آب اها، از تهی سرشار، جاری جويبار لحظه

دارم. وای امّا ايان شناسم. من زندگی را دوست و مرگ را دشمن میدوستان و دشمنان را می ،سنگ بیند

 خواهم برد. پناهبا که بايد گفت؟ من دوستی دارم که از او به دشمن  را

مح ّ قرارگرفتن فع : فع  در سط  اين شعر جايگاه ثابتی ندارد و گاهی در انتهاا و گااهی در میاان 

ناشی از کارکرد صرفی زبان فارسی است که محور همنشینی آن آزاد اسات و سطر آمده است و اين نیز 

بان دارد که سیر طبیعی ظهور معنا در روساخت را نشان دهد و ايان نیاز نشاان از نظام اين انعطاف را ز

 .درونی شعر دارد و اين نظم توانسته در روساخت و فرم ظهور پیدا کند

 دستوری آن ۀقافیه و مقول .7-2-3
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هنگ خفاه اگر به قوافی شعر و مقوله يا نوع دستوری آن نگاه کنیم، موسیقی حاص  از آن و غلبۀ صدا وآ

که  -به ذهن متبادر می شود، در ايماد و تقويت فضا و اتمسفر شعر « ام  وانگ و...»ای که باو فروخورده

های پايانی کلمات قافیه، به نظام و تناسب دارد. نوع دستوری و صدای خوشه -اندوهگین وحزين است 

 .کندانسمام کلام کمک می

امّاا ازآنماکاه   شاوندی به خلاف جهت آن رهنمون میدرنهايت مواردی ما را به سمت نظم و موارد

توان شعر را دارای نظم هندسی تر است، درک  میبودن شعر ارج  و پررنگدلاي  منظّم بودن و يکپارچه

دانست. تمام ارکان ازجمله حروف، وااگان، ترکیبات و جملات همه و هماه انادوه شااعر را باه ذهان 

با ارکان جمله و نحوۀ اساتفاده از  ،عنايی شعر که نشان از اندوه شاعر داردبنابراين قصد م د کننمتبادر می

 شود.  ها اثبات میآن

 گیرینتیجه

بینیم، هدايت مخاطب به سمت فضاايی اخوان می کلامشعر، آنچه در نمای بیرونی  اين چند با مروری بر

اب وااگان، انتخاب آواهاا، چیانش در انتخ یقا گی است. اين فضا دقدو افسر یدیتاريک و سرشار از ناام

 هاییاهش سطور در محور عمودی، ساختمان وااه، اساامی ذات و معنای، قافینها در محور افقی، چوااه

با بخش معنايی شعر  نمای بیرونیبرداشت است. ترکیب در ساختار نحوی شعر نیز قاب  تيشعر و درنها

 اسات. یادیبیان اندوه و ناام یقا هوم شعر اخوان نیز دقچراکه معنا و مف  گرداندنیز قدرت آن را بیشتر می

 شود، محتوای غالب در اشعار او يأس اسات یمگرچه در مواردی کورسويی از امید هم در شعر او ديده 

کنناد همین جهت هدايت می مخاطب را به بی واسطه،بنابراين، تمام اجزا و ارکان ظاهری و باطنی شعر 

شاعرهای منسامم،  هتوان شعر اخاوان را از دساتمیرو ازاينم در شعر است. و اين تعريف دقیقی از نظ

 يکپارچه و منظّم دانست.

آوردن گزارشای دساتصاورت منسامم و بههاا بهبرای وووح بیشتر، مشاهدۀ ممموعۀ اين بررسی 

 :مياآوردهدقیق از میزان نظم در شعر او،  حاص  اين پژوهش را در جدول زير 

 

 اخوان ثالث «چون سبوی تشنه»و « آواز چگور»بررسی نظم در اشعار  ( نتیمۀ۱جدول )
 زاويه نظم

 نام شعر

وااگان        

 کلیدی

 ساختمان چینش

 وااه

 آوای

 وااگان

 ذات

 و معنی

 مح 

 افعال

 نوع

 جمله

 نحو قافیه
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 فهرست منابع ومآخذ

 هابکتا

 .گام نو. تهران: ترجمۀ محمدروا شیرازی  شعر فضا (.۱3۸۱) .آندو، تادائو -

 تهران: مرواريد. چاپ دهم.آخر شاهنامه؛  (.۱3۷۰. )اخوان ثالث، مهدی -

 تهران: مرواريد. چاپ نهم.از این اوستا؛  (.۱3۷۰. )---------------- -

 .گسترهيساقزوين:  ؛ معماری شعر معاصر(. ۱395). بالدارن، ممید -

 .فراگفت  تهران: نظریۀ ادبی مهدی اخوان ثالث و احمد شاملو(. ۱3۸5). جباّری مقدّم، عباّس -

 .یپژوهشاهنامه. تهران: ترجمۀ رادمنش  دلایل الاعجاز(. ۱3۸4). جرجانی، عبدالقاهر -

 .ریرکبیام  تهران: شعری معاصر فارسی یهاانیجر(. ۱3۸4). پور جافی، علیحسین -

 .قطره. تهران: جلد اوّل  هاتا نظم هندسی واژه(. ۱3۸5). حقوقی، محمّد -

 .نگاه  چاپ چهاردهم. تهران: (شعر زمان ما )اخوان ثالث(. ۱3۷۰) .----------- -

 .مرواريد  تهران: ثنگاهی به مهدی اخوان ثال(. ۱3۷3). دستییب، عبدالعلی -

 و زمانه :شاهی، تهرانز يعقوبنیا کوشش  بهمجموعه آثار، دفتر یکم، شعرها .(۱3۸۰) .شاملو، احمد -

 .نگاه

  چااپ ادوار شعر فارسی از مشروطیّت تا سوقو  سولطنت(. ۱3۸۰) .شفیعی کدکنی، محمّد رواا -

 .قطرهششم. تهران: 

 .سخن  چاپ سوم. تهران: با چراغ و آینه(. ۱39۰). ---------------------- -

 .سخنچاپ سوم. تهران:   م.امید حالات و مقامات(. ۱39۰). ---------------------- -

  .هرم   تهران: آوا و القا(. ۱3۸3). قويمی، مهوش -

 .ثالث  چاپ چهارم. تهران: آواز چگور(. ۱3۷۷)، محمد. محمّدی آملی -

فر. اساتاد راهنماا: محمّاد بهناام  رستاخیز کلمات در شعر اخوان ثالث(. ۱39۱). میرسالاری، گلناز -

 .دانشکدۀ ادبیاّت و علوم انسانی بیرجند

   مشهد: نشر پايه.از زلال آب و آیینه: تاملی در شعر اخوان ثالث(. ۱3۸۲میزبان، جواد. ) -

 .جامی  چاپ پانزدهم. تهران: هاجویبار لحظه(. ۱393. )ياحقّی، محمّد جعفر -

 هامقاله

 کاربسات آن در داساتان کمیناه) یانسامامنظرياۀ انسامام و همااهنگی (. »۱39۰ايشانی، طااهره. ) -

 [۷۷-5۱]صص .. سال دوم4. ش پژوهی دانشگاه الزهراجلۀ علمی پژوهشی زبانم  «فارسی(
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مجلوۀ   «تاأملّی در زباان قصاايد اخاوان» (. ۱39۱. )اللهحمات، بهمنای مطلاق ، تقای پور نامداريان -

 .۱-۲3صص . ۱. ش ۲. دورۀ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

یده مقالات همایش ملی نکوداشوت مهودی اخووان پرنیان آبگین پرده )گز(. ۱394پويان، ممید. ) -

 يزد: نشر آرتاکاوا. ثالث(؛

. 3۱. ش پژوهشنامۀ علوم انسوانیمجلۀ   «نگرشی به زبان شعری اخوان(. »۱3۸۰). تشکّری، منوچهر -

 .39-5۰صص 

نقد شعر چون سبوی تشانه اخاوان ثالاث براسااس نظرياه سااختگرايی (. »۱394حیدری، مرتضی. ) -

يازد:  یان آبگین پرده )گزیده مقالات همایش ملی نکوداشت مهدی اخوان ثالث(؛پرن  در «تکوينی

 نشر آرتاکاوا.

دانشکدۀ ادبیاّت پیام نور تفات. ش  ۀنشري  «معماری شعر»(. ۱39۲) صالحی. و نیلوفر ذبی  نیا، آسیه -

 [۲۱۱-۱99]صص .3

اخوان ثالث با تکیه « چگورآواز »نقد و تحلی  کنش گفتار (. »۱394روايی، مرویه و سمیرا شفیعی. ) -

پرنیان آبگین پرده )گزیده مقالات همایش ملی نکوداشت مهودی اخووان   در «بر نظريه جان سرل

 يزد: نشر آرتاکاوا.ثالث(؛ 

پژوهشونامۀ علووم   «هااترامتنیت مطالعۀ روابط يک متن با ديگار متن»(. ۱3۸۶). نامور مطلق، بهمن -

 .۸3-9۸صص . 5۶. ش انسانی

صاص . 4. ش 4. دورۀ نشریۀ نامۀ فرهنگستان   «ینيگزاستدلال در وااه»(. ۱3۷۷). شهین زاده،نعمت -

۱34- ۱۲۸. 

 و ترجمۀ کوروش صفوی  ساختگرایی، پساساختگرایی و مطالعات ادبی(. ۱394). ياکوبسن، رومن -

 .سورۀ مهر. چاپ سوم تهران: فراشیابهروز محمودی و آزيتا 

 

 
 

 

 


